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سال بیست ویکم      شماره ۵۱۵۷

در پرونده نابیناشدن ۹ نفر در 
بیمارستان دیه می  دهدپزشکان تبرئه شدند، چشم پزشکی نگاه:

ایســنا: وکیل مدافع چند نفر از اشخاص 
نابیناشده در بیمارستان چشم پزشکی نگاه 
از صدور حکم قطعی این پرونده خبر داد. 
نیلوفر معارفی توضیــح داد: «۲۱ تیرماه 
سال جاری رأی دادگاه بدوی که مسئولیت 
بیمارستان چشم پزشــکی نگاه در حادثه 
نابیناشــدن ۹ بیمار در یــک روز و در اتاق 
عمل و محکومیت آنها به نصف دیه کامل 
بــود، در دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعی 
شــد». او گفت: «پزشــکان بیمارستان در 
این پرونده تبرئه شــدند و بیمارستان نگاه 
صددرصد مقصر شناخته شد؛ زیرا نظریه 
پزشــکی قانونی «آلودگی بیمارستانی» را 
تشــخیص داده بود». به گفتــه او، در این 
پرونده چندین پزشــک مختلف بیماران را 
جراحی کرده بودنــد و با منطق هم جور 
درنمی آید که در عرض دو ساعت چندین 
پزشــک خطا کنند: «براساس رأی دادگاه، 
بیمارستان نگاه موظف است «نصف دیه 
کامل یک انســان» را به هر یــک از افراد 
نابیناشــده پرداخت کند. با توجه به نرخ 
دیه سال ۱۴۰۴ (یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون 
تومان)، سهم هر فرد ۸۰۰ میلیون تومان 
خواهد بود». معارفی گفت: «بیمارستان 
فقط به «پرداخت دیه» محکوم شــد زیرا 
مجازات «تعلیق» بیمارســتان مربوط به 
«جرایم عمدی» است و در این پرونده هم 
«قصور غیرعمدی» بوده است. بیمارستان 
تا دو سال پس از وقوع حادثه (از ۱۷ مهر 
۱۴۰۳) فرصــت دارد دیه را پرداخت کند، 
اما مبلغ، براســاس نرخ روز دیه در زمان 
پرداخت، محاســبه می شــود». براساس 
اعــلام وکیل پرونده، با قطعی شــدن رأی 
کیفری، پرونده جدیــد حقوقی هم برای 
پیگیری دریافت غرامت هزینه های جانبی، 
از کارافتادگی و دیگر خسارات واردشده به 
بیماران و خانواده هایشان را آغاز کرده ایم.

جنگل ها در جنگ ۱۲ روزهآتش سوزی در ۹ هزار هکتار از 
ایلنــا: فرمانده یــگان حفاظت ســازمان 
محیط  زیســت از آســیب بــه حداقل ۱۳ 
منطقــه تحــت حفاظت در اســتان های 
مختلــف و وقــوع آتش ســوزی در بیش 
از ۹ هــزار هکتــار از جنگل هــا و مراتــع 
حفاظت شــده در اثر حملات اسرائیل خبر 
داد. رضا رســتگار توضیح داد: «در حالی 
که جهانیان در طــول جنگ ۱۲ روزه میان 
ایران و رژیم صهیونیستی عمدتا بر تلفات 
انســانی، ویرانی های شــهری و تحولات 
نظامــی متمرکــز بوند، فاجعــه تخریب 
گســترده محیط زیســت کشــور در حال 
شــکل گیری بود». براساس اعلام رستگار، 
انفجار مخــازن نفت و گاز، آتش ســوزی 
در مجتمع های پتروشــیمی و آســیب به 
خطــوط لوله های انتقال، موجب انتشــار 
حجم عظیمی از مواد ســمی بــه هوا و 
خاک شــد و می توان گفت این آلودگی ها 
در برخی مناطق تا شــعاع چندکیلومتری 
گســترش یافته و باعث آلودگی منابع آب 
و خاک شــده است: «براســاس آمارهای 
به دســت آمده حداقــل ۱۳ منطقه تحت 
حفاظت در اســتان های مختلف از جمله 
فارس، ایلام، کرمانشــاه، خوزستان، گیلان، 
همدان و اصفهان دچار آســیب شده اند و 
می توان به آتش سوزی در بیش از ۹ هزار 
هکتار از جنگل ها و مراتع حفاظت شــده 
در اثــر اصابت بقایــای پرتابه های جنگی 
و تخریب پوشــش گیاهی و خاک و منابع 
آبــی و تلفات گونه هــای نــادر جانوری 
اشــاره کرد؛ جانورانی که هرکدام بخشی 
از زنجیــره حیاتــی تنــوع زیســتی ایران 
به شــمار می رفتنــد». بــه گفتــه او، این 
خســارات علاوه بر آتش سوزی های نسبتا 
وســیع، باعث تخریب کامل یک پاســگاه 
محیط بانی و آســیب به چند ســاختمان 
دیگر شامل پاسگاه های محیط بانی، مراکز 
اداری و تحقیقاتــی مربــوط به حفاظت 
محیــط  زیســت شــده اســت، بااین حال 
محیط بانــان غیور و جان برکف ســازمان 
محیط زیســت کشــور با همراهی فعالان 
و دوســتداران محیط  زیســت و زیر آتش 
بی رحمانه دشــمن به مهار آتش ســوزی 
پرداختند و جلوی آســیب های  مناطــق 
بیشــتر را گرفتند. او افــزود: «تأثیرات این 
آتش سوزی ها تنها به ازدست رفتن پوشش 
گیاهی منجر نمی شود، بلکه برهم خوردن 
آرامش زیســتگاه، مرگ گونه های وحشی 
(به خصوص گونه های گیاهی و گونه های 
جانــوری کوچک جثــه) و مهاجرت های 
گســترده حیات  وحش به مناطق اطراف 
زیستگاه ها، آثار بلندمدتی بر جمعیت های 
مختلــف حیات  وحــش در مناطق تحت 

تأثیر خواهد داشت».

روایتگری رسانه در هنگامه آتش بس

در میانه آتش بس، هنگامی که واژگان جای سلاح ها را می گیرند، مسئله 
دیگر نه آغاز جنگ اســت و نه پایان آن؛ مسئله «روایت» است. آنچه در 
حافظه جمعی می ماند، فقط آنچه اتفاق افتاده نیســت، بلکه آن گونه ای است 
که روایت شده است. در این میانه، رسانه نه تنها یک ابزار انتقال خبر؛ صحنه ای 
تمدنی برای کنشــگری معرفتی اســت. اگر جنگ، بحران حقیقت باشد، صلح، 
فرصتــی برای بازســازی حقیقت از خاکســتر روایت های متناقض اســت و اگر 
آتش بــس، وقفــه ای در خشــونت فیزیکــی باشــد، آنچــه ادامــه دارد، نبرد 
روایت هاست. روایت هایی که آینده ادراک جمعی، خاطره ملی و کنش عمومی 
را شکل خواهند داد. در این بستر، رسانه نمی تواند تنها یک گزارشگر بماند. بلکه 
در لحظاتی که تجربه  جمعی از رنج و اضطراب در حال رســوب اســت، رسانه 
لازم اســت به نقش خود نه به عنــوان بازتاب دهنده واقعیــت، بلکه به عنوان 
ســازنده افق های نوین فهم و گفت وگو بیندیشد. در این هنگامه، رسانه در مقام 
یک نهاد معرفتی، بر ســه ستون استوار است: حقیقت مستند، به دور از هیجان 
ســطحی: جامعه پس از بحــران، آمادگی پذیــرش افراط در روایــت را دارد؛ 
روایت هایی که تخدیرکننده اند یا التهاب آفرین. در این میان رســانه لازم اســت 
هم زمــان با حفظ کرانه های حقیقــت با تکیه بر مســتندات، چندمنبعی بودن، 
تحلیل میان رشــته ای و پرهیــز از قطب زدگی، برای روایــت حقیقت به ژرفای 
اطلاعات و واقعیات نفوذ کند. کرامت انســانی به عنــوان مبنای داوری: در هر 
روایت رســانه ای، انتخاب واژگان، چینش خبر، تصویر همراه و انتخاب و شــیوه 
تیترنویســی مهم و مســیردهنده اســت. در آتش بس، آنچه به رســانه اصالت 
می بخشــد، ارزش دهی به کرامت انســانی اســت، ارزش دهی بــدون افراط و 
تبعیض و حذف، همراه با به رسمیت شــناختن انسان در کنار رنج ها و شادی ها. 
ترسیم آینده و پرهیز از ماندن در گذشته: لازم است رسانه در مواجهه با پرسش 
بنیادیــن مخاطب - درباره آنچــه باید انجام دهد- افق هایی از امکان بســازد؛ 
امکان هایی برای بازاندیشی و بازتعریف کنش جمعی، چراکه رسانه ای که تنها 
راوی دیروز اســت، آینده را به دست نخواهد آورد. پژوهشگران رسانه ای در این 
هنگامه نقشــی ویژه دارند. آنها راهبران عمق بخشــیدن به رسانه ها به سمت 
روایت های معنادار هســتند، از گزارش به تحلیل و از انتقال به تأثیر. برای خلق 
تأثیر دوسویه؛ تا پژوهش به رسانه عمق دهد و رسانه برای پژوهش افق بسازد، 
تــا مخاطب در جایگاه حقیقی خود، نه مصرف کننده، بلکه مشــارکت کننده در 
خلق معنا باشــد. یک «معماری ارتباطی» دیگرگونه لازم است، تا دانشگاهیان، 
سیاســت گذاران، نخبگان و مردم را گــرد آورد؛ تا روایت ها به کنش و فهم را به 
تصمیم نزدیک کند. در آتش بس، فراموشــی یا تحریف، خطر است. روایاتی که 
رنــج را عادی یا ابزار قدرت می دانند، لازم اســت با نگاهی چندلایه و واضح، با 
زبانی دقیق و انسانی، با نیتی روشن، وجدان بیدارگر و روشنگر جامعه باشند. اگر 
صداقت در این هنگامه دشــوار به نظر آید، شــرافت در روایت، دشوارتر است و 
جایگاه رســانه به عنوان یک نهاد معرفتی و مسئول در برابر تاریخ، مهم تر است. 
آینده حکمرانی، نه تنها توســط نهادهای سیاســی یا نظامی، بلکه با مشــارکت 
روایتگران ســاخته می شــود. روایت، امکان خلق معناســت و معنا، می تواند 

ترمیم گر و زندگی بخش باشد.

انتقال بیش از ۶۰۰ کودک بهزیستی
 به مناطق امن

ایرنا: سرپرســت دفتر مراقبت و توانمندســازی کــودکان و نوجوانان 
ســازمان بهزیســتی کشــور گفت: «۳۵ مرکز نگهداری کــودکان در 
مجــاورت مناطق حســاس یعنی مراکــز نظامی، امنیتی و هســته ای وجود 
داشتند که در جنگ ۱۲روزه ۶۷۶ کودک در این مراکز به مناطق امن تر جابه جا 
شــدند و همچنان در همان مکان ها نگهداری می شــوند». حمیدرضا الوند 
افــزود: «۴۷۸ کودک از کــودکان تحت نظارت بهزیســتی در مراکز مراقبت 
شــبانه روزی در مجاورت مناطق حســاس به دیگر مراکز بهزیستی در استان 
خــود جابه جا شــدند و ۱۹۸ کودک نیز از اســتان های در معرض خطر یا در 
معــرض حمله به اســتان های امن تر انتقــال پیدا کردند». او بــا بیان اینکه 
بیشــترین جابه جایی در استان تهران انجام شد، افزود: «هزارو صد کودک نیز 
در دوران جنگ با تأیید کارگروه تخصصی اســتانی بــه مرخصی موقت نزد 
بســتگان خود رفتند که اکنون بازگشته اند، ۱۶۱ نفر از این کودکان به خانواده 
بازپیوند شــدند، به آن معنا که صلاحیت مادر یا پدر تأیید شد، بیشترین موارد 
بازپیوند به خانواده براســاس حکم صادره از مراجع قضائی در اســتان های 
خراسان رضوی و تهران بود». او گفت: «۱۷۵ کودک در قالب طرح میزبان یا 
مراقبت موقت در ایام جنگ بعد از طی مقررات قانونی و گذراندن دوره های 
آموزشی وارد خانواده های میزبان شدند که بیشترین این واگذاری ها در استان 
تهــران بود». الوند افزود: «همچنین ۱۵ کــودک به صورت میزبان موقت به 
خانواده های امین واگذار شــدند و ۸۲ نفر از این کــودکان وارد خانواده های 
فرزندپذیر به عنوان فرزندخوانده شدند». او ادامه داد: «۱۳۶ دوره آموزشی در 
۳۱ اســتان کشور مرتبط با شــرایط بحران مانند مدیریت استرس و مقابله با 
اســترس ناشــی از جنگ هم برای کودکان و هم برای پرسنل برگزار شد که 
بیشترین دوره ها در استان تهران بود، دوهزارو ۵۰۰ نفر از کودکان در گروه های 
ســنی که آموزش ها بــرای آنها قابل فهم بود، تحت آمــوزش قرار گرفتند و 
هزارو ۴۰۰ مربی و ۲۵۰ نفر از پرســنل شاغل در حوزه تخصصی کودکان نیز 
ایــن دوره ها را طی کردنــد که ازجمله آنها می توان به دوره های آموزشــی 
تنظیم هیجانات فرزندان در بحران، روش های آرام سازی کودکان و نوجوانان 
در شــرایط بحران، آموزش نکات ایمنــی در مواقع بحران و کمک های اولیه 
اشــاره کرد». به گفته او، به مراکز نگهداری اعلام کرده ایم که این مراکز برای 
مواقع بحرانی، تمام اقلام ضروری مورد نیاز مانند مواد خوراکی، بهداشــتی، 
دارویی و درمانی را به صورت مــدت دار تا یک ماه ذخیره کنند: «علاوه بر این 
تمام مراکز اســتانی بهزیستی در ایام جنگ موظف شده بودند که شناسنامه 
اماکــن خالی خود را آمــاده، تجهیز و مشــخص کنند تــا در مواقع بحران، 
جابه جایی به اماکن خالی انجام شــود». او در ادامه با اشاره به شیرخوارگاه 
آمنه در تهران، گفت: «بیشترین حملات در استان تهران رخ داد و شیرخوارگاه 
آمنه در کنار سه منطقه حساس شامل فرماندهی ناجا، بیمارستان تخصصی 
نیروی انتظامی و صداوســیمای جمهوری اســلامی قرار داشــت و احتمال 
داشت که مورد اصابت موشک رژیم صهیونیستی قرار گیرد، بنابراین با توجه 
به حساسیت موضوع، اماکن معین تجهیز شد». او ادامه داد: «در ایام جنگ، 
دســتور تخلیه فوری شــیرخوارگاه آمنــه را صادر کردیم و مراکز «شــبیر» و 
«حضرت رقیه» تجهیز و آماده شــد و خردســالان صفر تا سه سال با همان 
امکانات مرکز آمنه، در این دو مرکز اســتقرار یافتند و همچنان آنجا هستند. 
بســیاری از کودکانــی که در مراکز بهزیســتی بودند، زمینــه ورود آنها طبق 
ضوابط به درون خانواده فراهم شــد و از این طریق ســاماندهی شدند و به 

صورت فرزندخوانده یا در طرح های میزبان یا امین موقت واگذار شدند».

گفت وگوی «شرق» با خواهر «سما جهانباز» دختر ۲۲ ساله اصفهانی که سه سال پیش در خیابان «معالی آباد» شیراز ناپدید شد

ورود اینترپل به پرونده ناپدیدی سه ساله
۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ فقط ۱۰ دقیقه مانده بود تا «سما» به خانواده اش برسد، اما حالا سه سال است از او خبری نیست؛
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ایســتاده کنار زمین بازی بچه ها، بین چندین تاب و سرســره و الاکلنگ، اما 
ذهنش، میدان جنگی ا ست بی پرچم، بی مرز. هر بار که پسرش از سرسره بالا 
می رود، آن چند ثانیه کوتاه تعلیق میان آسمان و زمین کش می آید؛ بلندتر از 

یک عمر. درســت اندازه تمام این ســه سال انتظار. او دیگر معنای انتظار را زیسته است؛ شبیه 
بادی ســرد که از میان تــن می گذرد، بدون آنکه چیزی را ببرد یا بیــاورد. گویی در مه بدوی و 
مشــخص نباشــد چند قدم دیگر مانده است. تنها نفست تنگ می شــود و ضربان قلبت مدام 
بالا و بالاتر می رود. از روزی که خواهرش ناپدید شــده، زمان برایش دیگر واحدی به نام ثانیه 
نیســت؛ هر لحظه، چاهی  است با دیوارهایی بلند که تا بازگشــتن عزیزش، امید را در آن دفن 
می کند. او می داند گم شدن یعنی چه؛ یعنی یک نفر، همین قدر ساده، از قاب دیدت محو شود؛ 
یعنی فاصله  کوتاه از سرســره تا زمین، به اندازه  ســال ها کش بیاید، بی پایان، بی اطمینان و هر 

لحظه در تردید و شک.
موبایلش را شارژ کرد و برای خرید به پاساژی در معالی آباد شیراز رفت. از همان جا تماسی 
بــا خانواده گرفت تا قیمت دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان  طلایی را که قرار بود بفروشــد، اطلاع 
دهد. کارش که تمام شد از همان پاساژ چند قدمی پیاده  رفت تا سر خیابان تا با تاکسی خود را 
به مرکز خرید خلیج  فارس برســاند؛ همان جایی که سایر اعضای خانواده منتظرش بودند. یک 
تماس دیگر هم با مادرش می گیرد و می گوید تا ۱۰ دقیقه دیگر به آنها خواهد رسید؛ رسیدنی 
که البته هیچ گاه رخ نداد. ســه ســال پیش در بیست و پنجم تیرماه، «ســما جهانباز» ۲۲ ساله، 
در حالی که فقط ۱۰ دقیقه با خانواده اش فاصله داشــت، ناپدید می شــود و تا به امروز اگرچه 
اخبار و حواشــی درباره او و خانواده اش کم نبوده، اما نام او در فهرست اسامی افراد گم شده 
مانده اســت. درست سه سال می شود که خواهرش هر روز رأس همان ساعتی بیدار می شود 
که برای اولین  بار خبر مفقود شدن «سما» را شنید. او که همیشه خوش خواب بوده و زودتر از 
ساعت ۱۰ بیدار نمی شد، از ۲۵ تیر ۱۴۰۱ حوالی ساعت هشت با وحشت بیدار می شود؛ درست 

شبیه وحشتی که آن روز صبح با خبری که مادرش پشت تلفن داد، تجربه کرده بود.
«سالومه جهانباز»، خواهر بزرگ تر سما، در گفت و گو با «شرق» برای نخستین  بار از جزئیات 
این تجربه دردناک خانوادگی و حواشــی پیرامونی اش گفت. از نخســتین روزهایی که این «بلا 
از آســمان بر سرشان نازل شــد» و زندگی شــان را دگرگون کرد تا تمام روزهای آغشته به بیم 
و امیدی که در جســت وجوی روزنه ای از حضور ســما گذشــت. از ترس ها، تهدیدها، دروغ ها 
و کلاهبرداری هــا. از آزارها، کارشــکنی ها  و دلگرمی ها. از تجربه پیگیــری چنین پرونده ای در 

کلانتــری تا دربه در شــهرهای مختلف 
شدن برای گرفتن یک خبر از یک عزیز.

روز گم شدن؛ روایت لحظه به لحظه از روز 
حادثه

«ســما»، مادر و برادرش برای سفر 
به شیراز رفته بودند که این اتفاق افتاد. 
مادر شــب  را هم منتظر ماند، اما صبح 
دیگــر دلش طاقت نیاورد و دســت  به 
دامــن خواهر بزرگ تری شــد که از قضا 
خواهر ناتنــی هم به حســاب می آید: 
«هفت ســالم بــود که پدر و مــادرم از 
هم جدا شــدند. ۱۰ ســال بعــد پدرم 
مجــددا ازدواج کرد و بعد از مدتی من 
خواهردار شدم. سما ۲۶ بهمن سال ۷۹ 
به دنیا آمد و ۱۶ ســال اختلاف سنی ما 

باعث شــد خیلی به هم نزدیک باشیم و همیشه نسبت به او احساس مسئولیت داشته باشم. 
همین هم شــد که مادر اولین تماس را با من گرفت. حوالی هشت صبح بود و من که همیشه 
دیر بیدار می شــدم از همان لحظه اول از این تماس زودهنگام اضطراب گرفتم. کدملی ســما 
را از من پرســید؛ چون کارهای انتخاب واحد دانشــگاهش را من انجام می دادم. با این سؤال 
اضطرابم بیشــتر شــد. پرسیدم: «چی شــده؟»  که مادر خبر را به من داد. خودم را جمع و جور 
کردم و گفتم  با ســرعت از اصفهان به شیراز می روم. فقط قبلش باید خبر را به پدرم می دادم 
کــه به  دلیل کارش در این ســفر همراه خانــواده نرفته بود و در اصفهان به ســر می برد. اما 

خراب شدن خودروی من باعث شد  از هر دو کار بمانم».
خرابی ماشین و تعطیلی شهر به  دلیل عید غدیر باعث شد این سفر نزدیک به سه روز عقب 
بیفتد. در این مدت مادر ســما برای پیگیری ماجرا به کلانتــری مراجعه کرده بود و آنها برای 
نقطه زنی تلفن همراه ســما، کد  IMEI، یعنی شناســه موبایل را نیاز داشتند. سالومه تصمیم 
می گیــرد  باز هم بدون گفتن خبــر اصلی به پدرش این کار را انجام دهد. به همین دلیل هم با 
پدر تماس می گیرد و می گوید در قرعه کشــی خانوادگی برنده شده اند و برای استعلام کد، باید 
از روی شناســه موبایل همه خانواده عکس بگیرد و ارســال کند. پس از آن به خانه پدری اش 
می رود تا وسیله های ضروری را جمع کند و هم زمان پدرش را هم برای رفتن به شیراز مجاب 
کند: «گفتن این خبر برای من خیلی ســخت بود. تلاش داشتم یک جوری او را به شیراز ببرم و 
وقتی همه خانواده حضور دارند خبر را بدهم. به همین دلیل داستان ها بافتم تا به شیراز بیاید. 
اول گفتم خواستگاری برای سما پیدا شده که گفت تو از طرف من برو و شرایط پسر را بررسی 
کن. وقتی دیدم فایده ای ندارد، خواستم سراغ دروغ کلیشه ای تصادف و کما و بیمارستان بروم. 
همان لحظه پســرم  داشــت با لوازم آرایشی سما بازی می کرد و پدرم هم با او شوخی می کرد 
که «به خاله ات می گم وسیله هاش رو خراب می کنی» نتوانستم خودم را کنترل کنم و زدم زیر 

گریه. پدرم که شوکه شده بود، علت را پرسید و من هم در بین اشک و زاری حرفم را زدم».
هفته نخست؛ آغاز شکایت و پیگیری قضائی

دیگر همه خانواده بسیج شده بودند؛ به جز پدر و مادر و خواهر سما، پسرعموها و بسیاری 
از بســتگان پدری که در شــیراز زندگی می کردند. پرونده در شــعبه ۹ آگاهی شیراز باز و روند 
رسیدگی به کارها آغاز شد: «نمی دانم بگویم روزهای اول سخت تر بود یا حالا. آن  موقع فکرش 
را هم نمی کردیم که این رنج ســه سال طول بکشد، اما سختی های زیادی هم کشیدیم. پلیس 
مدام می گفت حتما با دوست پســرش رفته و برمی گردد. می گفت آنها از این گم شــدن ها زیاد 
دیده اند. اما ما که دخترمان را می شــناختیم، می دانســتیم که بدون اطلاع خانواده با کســی 

رفت و آمد نمی کند».
اما سخت ترین قسمت روزهای ابتدایی این رنج سه ساله، روند کند اداری و بوروکراسی های 
دســت و پاگیری بود که شرایط را برای خانواده دشوارتر می کرد: «ما باید به دوربین های شهری 
و مغازه ها دسترســی پیدا می کردیم تا بتوانیم وضعیت ســما را در شب حادثه پیگیری کنیم. 
این کار بر عهده ما بود و واقعا کمرم را شکســت. از طلافروشــی  که سما در پاساژ معالی آباد 
رفته بود تا همه مســیری که در خیابان طی کرد. دوربین بانک ها و دوربین های شــهری. برای 
باقــی دوربین هــا هم روندش این طور بود کــه من باید مجوز را از پلیــس آگاهی می گرفتم و 
بعد به مغازه ها می رفتم. این کار برای یک فروشــگاه راحت تر بود، اما بانک ها فرایند دشواری 
داشــتند. برای هرکدام باید به سرپرســتی بانک نامه می زدیم، آنها تأییــد می کردند و بعد به 
آگاهی می رفتم و این روند گاهی تا یک هفته طول می کشید. حالا تصور کنید  در این میان یک 
تاریخ در نامه عوض می شــد  یا یک کلمه از آدرس مغازه هــا تغییر می کرد. مثلا من برای یک 
قاب پنج ثانیه ای از دوربین بانکی که سما از مقابل آن رد می شود، چهار روز رفت و آمد داشتم».
زندگی ســالومه در آن روزها این شده بود که با چند عدد فلش و یک پک CD از این مغازه 
بــه آن بانــک و از این اداره پلیس به خیابان ها، در میان تصاویر تــار و مبهم دوربین ها ردی از 
خواهــرش پیدا کند. وضعیت اما زمانی هولناک می شــد که ناگهان خبر می رســید  باید برای 
تشــخیص پیکری به پزشــکی قانونی مراجعه کنند. کاری که بر عهده ســالومه بود. او که در 
روزهای نخست برای شناسایی بیش از ۱۰ جسد به این مرکز رفته بود، از نخستین مرتبه ای که 

برای این کار با او تماس گرفتند، می گوید:

«یک روز با ما تماس گرفتند که جنازه ای پیدا شــده و ممکن اســت ســما 
باشــد. دنیا روی ســرمان خراب شــده بود. باید صبح زود به پزشکی قانونی 
می رفتم و آن شــب تا صبح من و خانواده ام واقعا عزاداری کردیم. اما شــاید 
باورتان نشود اگر بگویم با تمام تنش و وحشت و اضطرابی که از این واقعه تلخ داشتم، وقتی 
به آنجا رسیدم با پیکر زنی حدودا ۷۰ ساله روبه رو شدم. باورم نمی شد که شکنجه هر روزه ما 
برای بقیه تا این میزان ساده باشد. در روزهای نخست ماجرا، بالای سر بیش از ۱۰ جنازه رفتم 
و در سیستم های پلیس آگاهی هم بیشتر از ۱۰۰ عکس دیدم. تصاویری که تماشای یکی از آنها 

هم برای ایجاد وحشت دائمی در یک انسان کافی است».

ماه دوم؛ تصمیم برای رسانه ای کردن پرونده
احساس «ســالومه» و خانواده اش از تجربه ای که داشــتند این طور بود که انگار مسئولان 
پرونده تنها درصدد این بودند کنار یک ســری کارهای تشــریفاتی تیک بزنند و بگویند کارها را 
انجام داده اند: «یک  بار موقع تحویل CD دوربین یکی از مغازه ها اشــتباه کردم و CD خام را 
تحویــل دادم. فردا که برای جایگزین کردنش رفتــم در کمال تعجب به من گفتند که ویدئو را 
دیده اند و چیز خاصی در آن توجهشــان را جلب نکرده و مورد مشــکوکی ندیده اند. در حالی 
که اصلا آن CD خالی بود. یا مثلا در تصاویر مردی قرمزپوش حضور داشــت که انگار سما را 
تعقیب می کرد و شش ماه زمان برد تا او را پیدا کنند. از همه بدتر اینکه با وجود اصرار ما برای 
رسانه ای کردن پرونده، مدام به ما می گفتند این کار را نکنید و ما هم که بلد نبودیم، به حرفشان 
گوش کردیم. درحالی که با این اقدام زمان طلایی را از دســت دادیم. یک  ماه بعد تازه تصمیم 
گرفتیم بی توجه به این حرف ها در شبکه های اجتماعی خودمان حرف بزنیم. حتی چهره هایی 
را هم به این کار اضافه کردیم تا با استفاده از ظرفیت آنها صدای ما بیشتر شنیده شود. اما تا به 
خودمان آمدیم، اعتراضات شهریور آغاز شد. پروازها لغو می شدند. پلیس آگاهی نیرو نداشت. 
دادگســتری غلغله بود و بعد از آن هم تا چند ماه همه مردم درگیر خبرهای دیگری بودند و 

نام سما در میان تمام اخبار و اسامی جوانان دیگر گم شد».

پاییز و زمستان ۱۴۰۱؛ خودنمایی کلاهبردارها
اینجا بود که ســالومه و ســایر اعضای خانواده، دست بســته و تنها، اما هنــوز امیدوار به 
پیداکردن سما ایران را وجب به وجب می گشتند. از مشهد تا اسلام آباد غرب، از زاهدان تا تبریز، 
از شــمال تا جنوب. هرجایی که ردی از 
سما بود، آنها هم آنجا می رفتند. حتی 
اگر نشانه ها دور از منطق می نمود: «ما 
تشــنه بودیم و حتی یــک قطره خبری 
از ســما هم موجب سیرابی ما می شد. 
همیــن هم ســبب شــد کــه خیلی ها 
سوءاســتفاده کنند. نمی توانم حســاب 
کنم که چقدر پول پای فال گیر و احضار 
روح و هیپنوتیزم دادیم. شاید شما الان 
بگویید خب چرا چنین کاری کردید؟ اما 
من با وجود اینکه به این کارها اعتقادی 
نداشــتم مدام با خودم می گفتم شاید 
یک درصد یکی از اینها درســت باشــد. 
صبح تا بعدازظهر مشــغول کار اداری 
بــودم و بعدازظهرها پی ایــن کارها. از 
هر شهری که خبر می رسید ردی از سما 
دیده اند، سر می زدیم. مشهد، اســلام آباد غرب، گنبدکاووس، خرمشهر. برای ما فرقی نداشت. 
دیگر هم نگویم که چقدر خرج کردیم. از ۵۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون. میلیون ها تومان پول 

خرج کردیم و طبعا هیچ کدام هم به نتیجه ای نرسید».
حتــی از کشــورهای خارجی هم برای ســالومه و خانواده اش خبر می آوردند که ســما را 
دیده اند. جدی ترینش ترکیه بود. کســی که مدعی شــده بود ســما را دزدیده اند و حالا در یک 
باند قاچاق ترکی اســت تا به فروش برســد. سالومه درنگ نکرد و آماده شــد تا به استانبول 
برود: «طرف مدعی شده بود که سما را دیده و هرچه اصرار می کردم عکس بفرستد می گفت 
نمی تواند. فقط یک تصویر گردن به پایین از چند دختر فرستاد و من هم واقعا حس کردم یکی 
از آنها سماست. داشتم به آنجا می رفتم و حتی می خواستم بابتش پول بدهم تا سما را به من 
برگردانند. اما پس از مشــورت با پلیس اینترپل مشخص شد که آن فرد کلاهبردار بوده است. 
پس از آن از کشورهای دیگری هم خبر رسید که سما را دیده  اند. از امارات و کویت و اسپانیا تا 

این اواخر افغانستان که همه آنها کذب بوده است».
او با اشــاره به ادعای یک خانواده افغانستانی درباره اینکه ســما را در افغانستان دیده اند 
و توضیحات یک وکیل شــیرازی در رســانه ها می گوید: «همه این ادعاها را ما یک ســال و نیم 
پیش پیگیری کرده بودیم. یک خانواده افغانســتانی گفتند ســما را دیده اند اما نه عکسی از او 
می فرســتند، نه فیلمی و نه حتی اســم آن دختر را می پرسند تا خیال ما راحت شود. در حالی 
کــه ادعا می کردند از مخبرشــان صدا و تصویر وجود دارد اما چیزی بــه ما ارائه نمی دهند و 
طبیعی است که ما هم نباید اعتماد کنیم». با این حال او این را هم اضافه می کند که با توجه 
به اینکه شــایعاتی درباره زندانی بودن ســما در زندان بدخشان منتشر شد، روز دوشنبه همین 
هفتــه از پلیس اینترپل با ســولماز تماس گرفته و گفته اند از این زندان اســتعلام می گیرند تا 
مشــخص شود آیا سما در آن زندان حضور دارد یا خیر. قرار شد نتیجه را هم به پلیس آگاهی 

شیراز اطلاع دهند ».

سه سال پس از ۲۵ تیر ۱۴۰۱؛ شعبه جدید و قاضی جدید
حالا پرونده به شعبه دیگری منتقل شده است اما سالومه امیدی ندارد که از پلیس آگاهی 
نتیجه  خاصی به دســت آورد: «به نظر می رســد دیگر کســی پیگیر پرونده ما نباشد. حتما با 
خودشــان می گویند سه ســال گذشــته و کارهای مهم تری داریم. هربار قاضی پرونده عوض 
می شــود و پیش قاضی جدید که می رویم می گوید ســه ماه زمان می برد تا پرونده را بخوانم. 
بعیــد می دانــم از این کانال به نتیجه خاصی برســیم». بــا همه این تفاصیل اما ســالومه و 
خانواده اش هنوز امیدوارند: «ما هزینه های زیادی پرداختیم. جســمی، روانی و اقتصادی. من 
در طول هفته بارها دچار حمله عصبی می شــوم. اگر خانواده جواب تلفن را دیر بدهند هزار 
فکر و خیال به ســرم می زند. وقتی پســرم را به پارک می برم، در طول زمانی که از سرسره به 
پایین برسد هزاربار می میرم و زنده می شوم. مادر سما دیگر جانی در بدنش نمانده است. برادر 
کوچک ترم سامیار به شــدت آسیب دیده است و پدرم بعد از گم شدن سما تقریبا دیگر زندگی 
ندارد. شاید خیلی ها بگویند سه سال گذشته و بهتر است دیگر سراغ زندگی خودتان بروید اما 
ممکن نیست. حتی برایش تلاش هم کردیم اما نشد. اضطراب و وحشت آغشته به روزهایمان 

و کابوس عجین خواب شب هایمان شده است».
آنهــا امیدوارند تا دوباره عزیزشــان را در آغوش بگیرند: «آخرین تصویری که از ســما ثبت 
شــده، مربوط به دوربینی اســت در خیابان معالی آباد. دوربین چرخشــی است. ابتدا سما را 
نشان می دهد که از زیر پل رد می شود تا برای رفتن به مجتمع خلیج فارس سوار ماشین شود. 
دوربیــن می چرخد و در حرکت دومش دیگر ســما در قاب آن دوربین نیســت. حس می کنم 
در تمام این ســه ســال منتظر لحظه ای هســتم تا آن تصویر را تکمیل کنم. لحظه ای که سما 
برمی گردد و ما همدیگر را دوباره در آغوش می گیریم. پسر من آن زمان دو سال داشت و سما 
صدایــش می زد «گردو». آخرین تماس ما مربوط به ظهر روز حادثه اســت. به خاطر دارم که 
به من گفته بود وقتی برگشــتیم باید بیای ترمینال تا من گردو را محکم بغل کنم. پسر ما حالا 
پنج ســاله شــده و هنوز هم خواب او را می بیند. با این حال ما از انتظار، از امید، از رؤیاساختن 

برای سما دست نمی کشیم».
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